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در شــماره قبلی این ستون اشــاره داشتیم که رســانه‌های وابسته به 
نظام ســلطه جهانی و پادوهای فارسی‌زبان معاند از جمله شبکه تروریستی 
»اینترنشنال«، با اســتحاله ماهیت رسانه و بزرگ‌نمایی نظام‌مند اعتراضات 
صنفی، این عرصه را به میدان جنگ روایتی علیه جمهوری اســامی ایران 
تبدیل کرده‌اند. در جهان امروز، رسانه‌های استکباری صرفاً ناقل اخبار نیستند، 
بلکه بازیگرانی فعال در مهندســی ادراک مخاطب و اختلال در محاســبات 
داخلی جوامع محسوب می‌شوند تا یک پدیده معمول اجتماعی را به بحرانی 

امنیتی بدل کنند.
از سناریوی موساد تا میدان آشوب

وقایع تلخ و آشوب‌های خشونت‌بار اخیر که توسط گروه‌های سازمان‌یافته 
هدایت شد، دقیقاً در بستر فعالیت‌های تخریبی شبکه صهیونیستی اینترنشنال 
و سایر پیاده‌نظام‌های رسانه‌ای دشمن شکل گرفت. این شبکه‌ها سناریوهای 
ترویج خشونت را مستقیماً از »موساد« دریافت کرده و با استفاده از تکنیک‌های 
روان‌شناختی و پشتیبانی تجهیزاتی، آن را در کف خیابان به هرج‌ومرج تبدیل 

می‌کنند. 
این عملکرد از یک »چرخه تولید و بازتولید کنش‌سازی« تبعیت می‌کند:

1-تحریک: تهییج احساسات جوانان با پمپاژ اطلاعات غلط و دروغین.
2-هدایت: ارائه تحلیل‌های شــبه‌علمی بــرای تبدیل هیجان به کنش 

خشونت‌بار.
3-بازتولید: ضریب دادن حداکثری به تجمعات کوچک، آمارسازی جعلی 

و پروژه »کشته‌سازی« برای تداوم زنجیره خشونت.
واکاوی روان‌شناختی؛ چرا پروژه دشمن به نتیجه مطلوب نرسید؟

پرسش کلیدی اینجاست که چرا علی‌رغم وجود نارضایتی‌های اقتصادی، 

این توطئه به یک اقدام جمعی پیوســته تبدیل نشد؟ حقیقت آن است که 
آنچه رخ داد، ادامه شکست رژیم صهیونیستی در »جنگ ۱۲روزه« بود. دشمن 
که در میدان نبرد نظامی ناکام ماند، به فعال‌ســازی هسته‌های تجزیه‌طلب 
و اســتفاده از جوانان به عنوان »ســپر انسانی« روی آورد. این تحلیل بر سه 

محور اصلی استوار است:
۱. محور احساسات )مثلث خشــم، ترس، یأس(: دشمن تلاش می‌کند 
»خشم معیشتی« ناشی از تحریم و ناکارآمدی را به خشم سیاسی گره بزند. 
از سوی دیگر، با یادآوری هزینه‌های مقابله با آشوب، نوعی »درماندگی آموخته 
‌شده« را القا می‌کند. در نهایت، با ایجاد »یأس فراگیر« از آینده، شبکه معاند 
خود را به عنوان تنها راه خروج و نقطه امید کاذب معرفی می‌کند تا دغدغه 

»بقا« را در جوانان تحریک نماید.
۲. محور شناخت و شکاف اعتماد: طراحان عملیات روانی با سوءاستفاده 
از وعده‌هــای محقق‌نشــده دولت‌های مختلف، به دنبال ایجاد »فروپاشــی 
اعتماد« هستند. هدف آن‌ها این است که مردم نه تنها به حاکمیت، بلکه به 
هیچ گروه و جریانی اعتماد نکنند تا در نهایت، جامعه در برابر ســناریوهای 

تجزیه‌طلبانه بی‌دفاع بماند. آن‌ها اعتراض را نه برای »آینده‌ای روشن«، بلکه 
بر پایه »تحمل‌ناپذیری وضع موجود« تعریف می‌کنند.

۳. محور رفتار و محاسبات عقلانی: برخلاف تصور رسانه‌های بیگانه، توده 
مردم با یک »عقب‌نشینی عقلانی«، دست رد به سینه آشوبگران زدند. محاسبه 
ســود و هزینه نشان داد که پیوستن به جریانی که هدفش تخریب امنیت و 
ثبات کشور است، با منطق ملی سازگار نیست. الگوی »اعتراض فرساینده« و 
موج‌های پراکنده نشان‌دهنده نبود رهبری و فقدان ریشه در بطن جامعه است.

هدف‌گذاری روی نسل جوان و زنان
موســاد و اینترنشــنال با دقت بالایی بر روان‌شناسی نسل جدید تمرکز 
کرده‌اند؛ نســلی که دغدغه‌های هویتی دارد و ترسش از اقتدار سنتی کمتر 
اســت. همچنین در این میان، زنــان و دختران جوان به عنوان هدف اصلی 
سناریوی »تبعیض سیستماتیک« انتخاب شده‌اند. دشمن با برجسته‌سازی 
ابزاریِ موضوع حجاب، به دنبال تبدیل رنج‌های شخصی به بیداری سیاسی 

کاذب است تا این طیف را بی‌محاباتر به میدان اغتشاش بکشاند.
فرجام سخن: مدل »زودپز تحت فشار«

وضعیت فعلی را می‌توان به یک »زودپز تحت فشــار« تشبیه کرد. منابع 
فشار )مشکلات اقتصادی و معیشتی( مداوم تولید خشم می‌کنند، در حالی که 
دشمن تلاش می‌کند تمامی »شیرهای اطمینان« و مسیرهای قانونی اعتراض 
را مسدود نشــان دهد تا انفجار رخ دهد. هرچند دشمن روی »نقطه عطف 
روانی« برای تغییر معادله ریسک و پاداش در جامعه حساب باز کرده است، اما 
هوشیاری ملی و تفکیک میان »مطالبه به حق« و »اغتشاش صهیونیستی«، 
این مدل را بار دیگر با شکســت مواجه خواهد کرد. تبیین دقیق این جنگ 

روانی، وظیفه امروز جبهه فرهنگی انقلاب است.

زنگ مجازی- جنگ ترکیبی

چرخه تولید آشوب
 از عملیات روانی تا فریب »بقا«

عزیزالله محمدی)امتدادجو(

صفحه ۸
شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴
۱۰ رمضان ۱۴۴۷ - شماره ۲۴۰۸۹

:)Sinners( نگاهی به فیلم گناهکاران
یک مهاجر ایرلندی و دو عضو فرقه نژادپرســت کوکلوس کلان، یعنی بنیادها و ریشــه‌های آمریکای امروز، 
دنیایی را به وجود می‌آورند که می‌تواند همه اعم از سیاهپوستان و بومیان و مهاجران را ظاهرا از بی‌عدالتی‌ها و 

تبعیض‌ها و ظلم و ستم‌ها رها سازد!
دنیایی که در آن همه آزاد و رها هســتند و در حال سرخوشــی و بزن و بکوب، اگرچه خون‌آشــام شده‌اند! 
یعنی این‌بار دنیای خون‌آشام‌ها دنیای رستگاری و آزادی است، زیرا که بانیانش همان بنیانگذاران و بانیان ایالات 

متحده آمریکا هستند!!
اما در مقابل این جامعه عجیب و غریب باقی و ابدی، اول کلیسا قرار دارد که اساسا نحوه ارتباط میان افراد 
آن جامعه از طریق موسیقی بلوز را شیطانی می‌داند و ثانیا معدود افرادی که به هر دلیل نمی‌خواهند خون‌آشام 
شوند، مثلا شاهد دگردیسی یا کشته‌شدن عزیزانشان توسط همان جامعه خون آشامی بودند ولی به هر حال از 
طریق نوعی مذاکره و معامله با آنها به توافق می‌رسند اما به هر حال برعکس آن خون‌آشامان متمدن! اینها فانی 

بوده و روزی با مرگ مواجه می‌گردند!
این خلاصه و لبُ کلام فیلم »گناهکاران« )رایان کوگلر( یکی از دیگر از آثار مهم فصل جوایز 2025 است که 
در فهرست‌های منتخب بسیاری از انجمن‌های نقد فیلم و کانون‌های هنری و مراسم سینمایی قرار داشته و از 
جمله رکورد نامزدی برای دریافت جایزه را در تاریخ مراسم اسکار شکست و در 16 رشته کاندیدای اسکار گردید.

دنیای خون‌آشامان برای رهایی از بردگی
ماجرای فیلم »گناهکاران« از یک فلاش‌بک شروع شده و به حضور دو برادر به نام‌های اسموک و استک )با 
بازی مایکل بی‌جردن در هر دو نقش( در کلارکسدیل می‌سی‌سی‌پی، پس از چندین سال زندگی در شیکاگو و 
کار برای باندهای گنگستری می‌رسد که قصد دارند کافه‌ای برای تجمع و تفریح سیاهپوستان دائر کنند، مکانی 
را از یک سفیدپوســت به نام ‌هاگوود )بعدا متوجه می‌شــویم از فرقه کوکلوس کلان‌ها بوده( خریده و با دعوت 
پسرعموی نوجوان‌شان، سامی و یک نوازنده پیانو به نام اسلیم و همسر سابق اسموک، راتی برای آشپزی، همچنین 
دورگه‌ای به نام مری برای آواز و سیاهپوست دیگری به نام کورن برد برای نگهبانی، آن را به کافه‌ای به اسم جوک 

جوینت تبدیل ساخته و مراسم و جشن مفصلی برپا می‌کنند.
اما در این بین ناگهان یک خون‌آشام ایرلندی به نام رمیک که دو نفر کوکلوس کلان متعصب را هم به همراه 
خود، به خون‌آشام تبدیل کرده به هوای آوازهای بلوز سامی راهی جوک جوینت شده و با نفوذ، به تدریج اهالی 

آنجا را به خون‌آشام بدل می‌کنند به جز اسموک و سامی!
نکته جالب اینجاســت که رمیک پیش از خون‌آشــام کردن افراد، به تفصیل برایشان شرح می‌دهد که برای 
سیاهپوستان و حتی طبقات فرودست، هیچ کجا آزادی و عدالت وجود ندارد )همان موضوعی که خود اسموک و 
استک شخصا در شیکاگوی مدعی برابری نژادی تجربه کردند( رمیک افشا می‌کند که ‌هاگوود به قصد آتش زدن 
و کشتار سیاهپوستان، آن مکان را به آنها فروخته و عن‌قریب است که صبح با اعوان و انصارش به سراغ‌شان بیاید. 
و مخلص کلام اینکه می‌گوید هیچ رهایی برای سیاهپوستان و دیگر نژادهای پست متصور نیست مگر اینکه به 
صورت خون‌آشام درآمده و به رهایی واقعی برسند! و نکته جالب‌تر اینکه همه این حرف‌ها از دهان یک ایرلندی 
خارج می‌شــود که بنا به آواز دسته جمعی‌اش با ســایر سیاهپوستان خون‌آشام شده، خود قربانی نژادپرستی و 
بهره‌کشــی، آنگلوساکسون‌هاســت! و حالا در این زندگی خون‌آشامی توانسته از همه آن دردها و رنج‌ها خلاص 

گردد!! یعنی از تبار همان ایرلندی‌های مهاجری که اساسا ایالات‌متحده را تشکیل دادند. 
باز هم تحریف و جعل تاریخ در‌ هالیوود 

یعنی براساس تاریخ مکتوب و اسناد معتبر، اساسا فرقه پیوریتن از اروپا به خصوص ایرلند با یک ایده آخرالزمانی 
برای بازگشت مسیح موعود راهی قاره نو شد تا قوم یهود را به سرزمین فلسطین کوچ داده، اسرائیل بزرگ را برپا 

سازد و جنگ آخرالزمان یا آرماگدون را با دشمنان شرقی‌اش به خصوص مسلمانان به راه اندازد. 
پیوریتن‌ها، آمریکا را سرزمین موعود خوانده و قتل‌عام سرخپوستان را یک اقدام ایدئولوژیک و پاکسازی کنعانیان 
محسوب کردند. )شاید از همین‌روست که تنها مقابله‌کنندگان با رمیک در فیلم، سرخپوستان چاکتا هستند!( 

همین پیوریتن‌ها بودند که بعد از نسل‌کشــی سرخپوســتان و بومیان، دست به تجارت برده از آفریقا زده و 
بزرگ‌ترین جنایت را در حق سیاهپوستان انجام دادند که بنا به روایات مستند تاریخ تا 200 میلیون قربانی گرفت! 
و کوکلوس کلان‌ها از همین فرقه پیوریتن‌ها بیرون آمدند! یعنی در واقع نژادپرستی ایدئولوژیک پیوریتن‌ها عامل 

اصلی قتل‌عام سرخپوستان و به بردگی کشاندن سیاهپوستان بود.
امــا حــالا در فیلم »گناهــکاران«، گویی کوگلر و همکارانش بنا به خواســت برادران وارنــر، چنین روایت 
تحریف‌گرایانه‌ای به خورد مخاطب می‌دهند. در واقع پیوریتن‌های سفیدپوســت ایرلندی در این فیلم، منجی و 
رهایی بخش سیاهپوستانی می‌شوند که هیچ‌گاه از ظلم و ستم و نژادپرستی حتی در شمال ضد برده‌داری خلاصی 
نداشــتند و حالا با پناه بردن به دنیای خون‌آشــامان، هم به دور از هرگونه نژادپرســتی و برده داری و کوکلوس 
کلانیسم زندگی ابدی پیدا کرده، هم با دنیای موسیقی و رقص و آواز خوش می‌گذرانند و هم دیگر هیچ رنج و 

سختی را متحمل نمی‌شوند!
حضور ناچسب عناصر موزیکال

طبق معمول در این میان فقط کلیسا و کشیش‌ها هستند که نقش منفی دارند و از همان ابتدا ساز و آواز را 
کفر و بی‌دینی می‌خوانند! در حالی که همان ســاز ســاخته شده از نقره است که سامی را از دست رمیک نجات 

داده و او را نابود می‌کند! سازی که باعث می‌شود او به موزیسین بزرگ و معروفی بدل گردد. 
اگرچه کوگلر همین ساز و آواز را هم نمی‌تواند به شکل تعیین‌کننده و دراماتیک وارد بازی خون‌آشامی فیلم 
کند و با اینکه اعم از خون‌آشــام و غیرخون‌آشــام در این فیلم آواز خوانده و می‌رقصند ولی این رقص و آواز در 
تغییر و تحولاتشــان هیچ نقشــی ندارد! در حالی‌که می‌توانست جای این قضیه موسیقی، مثلا تئاتر و نمایش یا 
نقاشی و مجسمه‌سازی و یا هنرها و فن‌های دیگری برای شخصیت‌های فیلم، درنظر گرفته شود و تغییری هم 

در اصل داستان رخ ندهد!
اما در آثار ماندگار تاریخ سینما، اگر موسیقی یا آواز و یا هر هنر دیگری برای کاراکترهای اصلی در نظر گرفته 
شــده حتما در سرنوشــت و لحظات تعیین‌کننده درام به کمک آنها رفته است؛ نگاه کنید به »آوای موسیقی« 
)رابرت وایز- 1965( که اساسا کار گروهی موسیقی خانواده فن تراپ، باعث خلاصی و فرار آنها از دست نازی‌ها 
شــد یا ترانه معروف دوریس دی در فیلم »مردی که زیاد می‌دانســت« )آلفرد هیچکاک-1956( موجب آگاهی 
پسر بچه ربوده شده او گردید و یا حتی در دنیای انیمیشن‌ها، در »ماداگاسکار« تخصص رقصیدن شیر در مقابله 
با رقبایش در سرزمین مادری به کمکش رفت و در اسپین‌آفی از کارتون »پاندای کونگ فو کار« همین تخصص 

به کمک مار در نبرد با دشمنانش آمد.
باز هم مواجهه و مقابله با مسلمانان

اما رایان کوگلر موفق نمی‌شود در فیلم »گناهکاران« چنین ارتباطی برقرار نماید تا بازهم همان عجله معروف 
آثار تولیدی و سفارشی این دو سه سال اخیر مصداقی دیگر پیدا نماید. احتمالا دغدغه کوگلر این بوده که به هر 
حال قضیه‌ای از تاریخ هم نژادی‌هایش را به تصویر بکشد که برادران وارنر از این فرصت استفاده کرده و جعلیات 
خود را در قالب یک ماجرای نچســب خون‌آشــامی به فیلم قالب کرده‌اند؛ تا اولا تم فصل جوایز یعنی تقابل و 
مواجهه ایالات‌متحده با دشمنانش را پوشش داده و ثانیا با اشاره صریح به بنیانگذاران ایدئولوژیک آمریکا یعنی 

ایرلندی‌های پیوریتن، این دشمنان که در تاریخ، مسلمانان معرفی شده‌اند را در کادر دوبین خود قرار دهند.
آنها به شیوه و رسم اخیر در سینمای ‌هالیوود که به واقعیت ظلم و ستم خود اذعان داشته )ولی دشمنان‌شان 
را به دروغ ظالم‌تر و ستمکارتر می‌دانند(، اما این‌بار اصلا خود را به شکل یکی از کریه‌ترین موجودات تاریخ ادبیات 
و ســینما )یعنی خون‌آشام‌ها( درآورده تا توحش خود در جهان را نیز توجیه نمایند در حالی که دنیای وحشی 
مورد نظرشان را جهانی مملو از آزادی و خوشی و رهایی تصویر کرده‌اند که در هیچ کجای دیگر خارج از این دنیا 

و جامعه مورد نظرشان، اینچنین رستگاری و خوشبختی نمی‌تواند برای اهالی‌اش به ارمغان آورد! 
دنیایــی که از قــرن هفدهم با مهاجرت ایدئولوژیک پیوریتن‌ها به آمریکا با هدف برپایی اســرائیل و جنگ 
آخرالزمان علیه مسلمانان، شکل گرفت و در طول 4 قرن اخیر، هر زمان با شرارت‌های نیروهای صلیبی/ صهیونی 

با رنگ و شکل تازه‌ای خود را نمایانده است.

دنیای ابدی و رستگار آمریکا 
در مقابل دشمنانش!

سعید مستغاثی

آهنگ توسعه و پیشرفت را نباید فقط در فصل جوایز 2025 علیه ایران – بخش سوم
کمیت و کیفیت محصولات خروجی و عرضه 
شــده به بازار ارزیابی کــرد. بلکه قبل از آن 
ساختارها و نهادها در حکومت اهمیت دارند. 
و مخصوصا قبل‌تر از همه‌، باورها و ارزش‌های 
فرهنگی در جامعه. اما نهایتأ خطوطی که این 
سه نقطه را به هم وصل می‌کنند رویکردهای 
رسانه‌ای‌ســت. این رسانه اســت که با پیوند 
زدن هــر یک از این ســه حــوزه به یکدیگر 
باعث هم‌افزایی و تقویت هر یک شده و شاید 
بــه تعبیری به این چرخه جان می‌دهد. نبرد 
ربات‌ها برنامه‌ای اســت تلویزیونی که باید از 
همین موضع مورد نگرش و ارزیابی قرار بگیرد. 
۱: ســرگرم‌کنندگی شرط لازم برای یک 
برنامه تلویزیونی اســت، هرچند قطعا کافی 
نیســت. به نظر می‌رســد »نبرد ربات‌ها« از 
این ویژگی اولیه )سرگرم‌کنندگی( برخوردار 
اســت و حتی شــاید این موضوع مهم‌ترین 
بخش توفیقات آن به حساب بیاید. یعنی یک 
مخاطب عام )و مخصوصــا نوجوان و جوان( 
بدون اینکه نظری در مورد فلســفه و یا انواع 
مدل‌ها و الگوهای توســعه داشــته باشد، به 
راحتی می‌تواند با ایــن برنامه ارتباط گرفته 
و درگیر همذات‌پنداری با مســابقه‌دهندگان 
و برندگان یا بازندگان آن شــود. شــناخت و 
آشنایی عوامل برنامه ســاز با عنصر مسابقه 
و روایــت آن، کــه اجمالا می‌تــوان از آن به 
توانایی قصه ســاختن و ماجراپــردازی )که 
تعبیر دقیق‌تری از داســتان‌پردازی است( یاد 
کرد، مهم‌ترین عامل این موفقیت به‌شــمار 
می‌آید. چراکه شاید هر قصه‌ای مسابقه نداشته 
باشــد، اما قطعا هر مســابقه‌ای قصه‌ای دارد. 
ماجرائی ســه پرده‌ای با مقدمه، متن و پایان 
مشخص که خیلی وقت‌ها ممکن است نقاط 
عطف برجسته‌ای را نیز شامل شود. به اضافه 
شخصیت و قهرمان و غیره. با این تفاوت مهم 
که برعکس قصه و داستان که ساختار و متن 
آن در اختیار و تحت کنترل نویسنده است، در 
یک برنامه تلویزیونی باید از قبل تمامی اینها را 
شناخت و مثلا با دوربین‌ها شکارشان کرد و با 
گویندگی متناسب روایت‌شان. در این بخش 
نهایتا باید یادآور شــد که خود این برنامه نیز 
از جلوه‌های ویژه رایانه‌ای و مخصوصا امکانات 

نعمت‌الله سعیدی

 سینما امروز به مثابه یک سلاح استراتژیک و 
هدفمند، یک منبر نافذ و یک هنر، صنعت رسانه 

در جهان معاصر کاربرد ویژه‌ای دارد.
 ســینما دیگر یک ابزار تفنن صرف نیســت 
که جامعه برای سرگرمی و لذت از آن بهره ببرد 
بلکه امروزه ابزاری است که می‌تواند کارکردهای 
اجتماعی، اقتصادی، تبلیغاتی و حتی رســانه‌ای 

داشته باشد.
 در دنیــای امروز که جــای جلاد متخاصم 
و مظلوم عوض شده اســت و رسانه‌ها با هزاران 
نیرنگ و تزویر، باطل را جای حق به خورد مخاطب 
می‌دهند و ذائقه جوامع بشــری را مطابق امیال 
ســردمداران مثلث شــوم زر و زور و تزویر تغییر 
می‌دهند، استفاده ما از سینما به عنوان لشکریان 
جنود حق که خود را منتســب به پیشوای غائب 
نبرد آخرالزمانی وآرماگدونیسم جهانی می‌دانیم 

چیست؟
ســینمای مقاومت در امتداد سینمای دفاع 
مقدس دوران رشد و بلوغ خود را طی کرده است 
و امروز، در گام نوزدهم خود، به افق‌های دوردست 
می‌نگرد کــه حتما و ان‌شــاءالله »آزادی قدس 
شریف« قله و نقطه عطف این نگاه متعالی است.

از دوره هفدهــم جشــنواره بین‌المللی فیلم 
مقاومت )1401( کــه اینجانب توفیق خدمت و 
سربازی در سنگر هنر متعهد و سینمای ارزشی 
را پیدا نمودم تا هم اکنون یعنی در دوره نوزدهم 
)1405-1404( آرمــان متعالــی آزادی قدس 
شریف را به عنوان مانیفست اصلی این جشنواره 

عنوان نمودم.
 قــدس بــه قــول شــهید ســید مرتضی 
آوینی)رحمه‌الله علیه( مظهر جراحتی اســت که 
بر قلب امت اســام وارد شــده است و تغافل و 

بی‌توجهی به آن مشارکت در جنایات صهیونیسم 
جهانی است.

ســینما به طور عام و ســینمای مقاومت به 
طور خــاص می‌تواند و بایــد در خدمت نهضت 
متعالی انتفاضه فلســطین و آزادی قدس شریف 
باشد و بسترسازی مناسب و شبکه‌سازی عمومی 
در ســطح دنیا وظیفه جشنواره بین‌المللی فیلم 

مقاومت است.
 ســینمای مقاومت امروز وظیفه دارد مبلغ 
و مــروج نگاه تــاب‌آوری و پایداری در برابر ظلم 

و جور باشد.
 سینمای مقاومت امروز وظیفه دارد حساسیت 
جوامــع و مجامــع دنیا را نســبت بــه جنایات 
صهیونیسم‌های سفاک برانگیزد و با زبان گویای 
هنــر احساســات و عواطــف جوامع بشــری را 

برانگیزاند.
 ســینمای مقاومت امروز وظیفه دارد نسل 
جدیدی از فیلمســازان و هنرمنــدان جهان را 
بر اســاس حریت فطری و نگاه آرمانی انســانی‌، 
شناسایی و تربیت کند تا در این نبرد چندوجهی 
جبهه »حق« و »باطل« لشــکری از انسان‌های 
متخصص و متعهد بر جبهه باطل هجوم آورند و 

سرود فتح و پیروزی سردهند.
 »ســینمای مقاومت« امــروز در جایگاهی 
ایستاده است که مرجع و مامن فیلمسازانی است 
که با ســختی و مرارت در این وانفسا، بر اساس 
وجدان بشــری و منطق فطری خود به خلق اثر 

می‌پردازند.
تنوع و تکثر بخش‌های جشنواره بین‌المللی 
فیلم مقاومت در بخش‌های سینمایی‌، فیلم کوتاه، 
انیمیشــن‌، مســتند، هوش مصنوعی، فیلم‌نامه‌، 
نقــد و پژوهش حوزه علوم انســانی و اقلام مواد 

تبلیغاتی موجب شده تا خیل عظیم و گسترده‌ای 
از طیف‌هــای متنوع در حوزه‌هــای گوناگون و 
عرصه‌های مختلف هنری‌، پژوهشــی، سینمایی 
و حتی سیاســی و اســتراتژیک با این جشنواره 
همکاری داشــته باشند و بر غنای کیفی و کمی 

این جشنواره بیفزایند.
جریــان ســینمای مقاومت به گــواه اکثر 
کارشناســان قطعا »ملی‌ترین« ژانر سینمایی در 
کشــور و »امتی‌ترین« ژانر ســینمایی در جهان 

اسلام و حتی فراتر از آن است.
این جریان ســینمایی که ریشه در حماسه 
هشت ســال دفاع مقدس دارد مرهون تلاش‌ها 
و مجاهدت‌هــای بزرگانی نظیر »ملاقلی‌پورها«، 
»شورجه‌ها«، »حاتمی کیاها« و »درویش‌ها«ست 
که بازتاب حماسه فرزندان خمینی)ره( را بر پرده 
نقره‌ای سینما، منعکس نمودند تا امروز و در اوج 
اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران که به فرموده 
رهبری معظم و حکیم انقلاب اسلامی نزدیک قله 
قرار داریم‌، سینمای مقاومت به محلی برای رشد 

و نمو فیلمسازان نسل جدید و جوان بدل شود.
 ســینمای مقاومت امروز زنده اســت چون 
جریان مقاومت زنده اســت و سینمای مقاومت 
تا آبشــخورش جهاد و ایثار و پیروزی و شهادت 
است زنده و پایدار می‌ماند تا ظهور دولت کریمه 
حق و حاکمیت و وارث شدن مستضعفین بر کره 

ارض که نازل شد؛
 وَنرُِيدُ أنَ نمَُّنَّ عَلىَ الذَِّينَ استُضعِفُواْ فيِ الأرَضِ 

ة وَنجَعَلهَُمُ الوَارِثيِنَ وَنجَعَلهَُم أئَمَِّ
 حماسه »طوفان الاقصی« و جنبش آزادگان 
و احــرار عالــم بر ضد رژیم منحــوس و غاصب 
صهیونیستی که به کشته شدن خیل عظیمی از 
کودکان‌، زنان و مردان بی‌گناه انجامید و موجی 

وظیفه امروز سینمای مقاومت جهاد تبیین است

از انزجار و تنفر جهانی را برانگیخت قطعا نیازمند 
یک پیوست رسانه‌ای مناسب و حرفه‌ای است و 
چه رسانه‌ای بهتر و مهم‌تر از سینما و چه محلی 
بهتر از جریان سینمای مقاومت که پس از ادوار 
گذشته‌، اینک در نوزدهمین دوره خود را تثبیت 
نموده اســت و جای خود را میان اهالی سینمای 
مقاومت، چه در داخل و چه در خارج از کشــور 

باز نموده است.
جهاد تبیین امروز در حوزه ســینما ساخت 
فیلم است. ساخت فیلمی بر اساس فطرت الهی 
و وجدان بیدار. چه در داخل و بیان پیشرفت‌های 

عظیم ایران اسلامی در حوزه‌های علمی و فن‌آوری 
اقتصادی، سیاسی‌، اجتماعی، فرهنگی‌، ورزشی و... 
و چه در خارج از کشور و بیان ایستادگی در برابر 
ظلم و جور نیاز به جهاد تبیین داریم و هیچ عنصر 

و رسانه‌ای مهم‌تر از رسانه سینما نیست.
ســینمای مقاومت را پاس می‌داریم و برای 
همه هنرمندان و دلبســتگان این جریان عظیم 
بین‌المللی آرزوی موفقیت‌، ســعادت و بهروزی 

داریم.
* دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی 
فیلم مقاومت

هوش مصنوعی )برای تصویرســازی و انیمه( 
خوب و به‌جا اســتفاده می‌کند. موضوعی که 
اتفاقا با محتوای اصلی برنامه نیز )فن‌آوری و 
نوآوری( همخوانی و مناسبت مستقیم دارد. 
تلاش برای هویت‌بخشی ایرانی، چه پرداخت 
اســطوره‌ای و تاریخی و چه هویت امروزی و 
 معاصر، از دیگر جنبه‌های مثبت »نبرد ربات‌ها«

 است. 
۲: امــا به بهانه پخش این برنامه می‌توان 
بــه موضوعاتی عمیق‌تر نیز فکر کرد. هرچند 
فرصت نداشته باشــیم از معرفت‌گرایی تفکر 
و خیرانگاری تمدن ایرانی و اسلامی در برابر 
لذت‌گرایی تفکر و ســودانگاری توسعه غربی، 
مفصل‌تر بحث کنیم. اجمــالا اینکه وقتی از 
یک متفکر غربی بپرسیم: چرا علم و تکنولوژی؟ 
پاسخ خواهد داد: چون یا امروز سودمند هستند 
و یا در آینده سودمند خواهند شد. مثلا امروز 
مثل علم پزشکی و فردا مثل علم اخترشناسی 
و صنایع فضائی. اما وقتی از یک متفکر مسلمان 
ایرانی همین ســؤال را بپرسیم خواهد گفت: 
چون خود علم ارزشمند است )ذاتا خیر است( و 
خود معرفت غایت انسان. البته باید دقت کنیم 
که لذت نیز نهایتا نوعی از »معرفت« و شناخت 

است )چه در مرتبه حسی مثل احساس طعم 
شیرین و چه در مرتبه معنوی مثل لذت شهرت 
و غیره( و »خیر« مفهومی است بسیار فراتر از 

سودمندی. بگذریم. 
بــه هرحال از نظر ما خود علم و فن‌آوری 
فی‌نفسه فضیلت محســوب شده و ارزشمند 
است؛ چه به تولید ثروت برسد و چه نه. )هل 
یســتوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ 
آیا آنهائی که می‌دانند با آنهائی که نمی‌دانند 
برابرند؟ قطعا این‌طور نیست.( اگرچه در همین 
نگاه نیز باید از علم غیرسودمند )علم لاینفع( 
به خدا پناه برد! یعنی ســودمندی شرط لازم 
اســت و نه کافی. )دقیقا برعکس هنر! که اگر 
ســودمند نباشــد کاری لغو و بیهوده است.( 
الغرض، چیزی مثل علم و تکنولوژی رباتیک 
می‌تواند فی‌نفسه ارزشمند باشد. یعنی رویکرد 
علم و فــن‌آوری حداکثری و فارغ از دو دو تا 
چهارتای سودانگاری. برعکس فلسفه علم غربی 
که مثلا به سختی می‌تواند سرمایه‌گذاری در 
رصدخانه‌هــای فضائــی و تحقیقات در مورد 
موجودات زنده اعمــاق اقیانوس‌ها را توجیه 
کنــد. در صورتی که یک متفکر دینی تمامی 
اینهــا را مخلوقات خدا می‌داند و تلاش برای 

شناخت‌شــان را نوعی عبادت و تلاش برای 
شناخت خالق...

۳: آخریــن مطلب جنبه گفتمانی چنین 
برنامه‌هایی اســت؛ آن هــم اتفاقا و دقیقا در 
همین فضای نبرد سنگین رسانه‌ها و روایت‌ها. 
اینکه نبرد ربات‌ها سعی می‌کند تمرکز خاصی 
روی نهادهــا و هنجارهــای اجتماعی مثبت 
در این زمینه داشــته و به نوعی به فن‌آوری 
رباتیــک ایرانی هویت بومــی و ملی بدهد، 
یک رویکرد بسیار مهم است که به هیچ‌وجه 
نباید دســت‌کمش گرفت و یا سهل‌انگارانه از 
آن گذشت. اتفاقا این‌جا همان نقطه‌ای است 
کــه باید درنگ کرد و دیگران را نیز به توقف 

و تامل واداشت. 
طی صدها ســال و تقریبا در تمام جهان 
این‌گونه ادعا و القا می‌شــده اســت که تفکر 
دینی ذاتا با علــم و فن‌آوری تعارض و تضاد 
دارد. اما در مقابل سکولاریســم و الحاد غربی 
طرفدار درجه یک آنهاست. باید دقت کنیم که 
همین رویکرد به تدریج به کشورها و ملت‌های 
آســیایی و آفریقایی و حتــی آمریکای‌لاتین 
نیز تعمیم داده شــده است. یعنی در آن سو، 
علاوه‌بر دین‌زدایی و دین‌ســتیزی‌، خود ژن و 

نژاد اروپایی و غربــی نیز در این ماجرا نقش 
مستقیم دارد )و غربی‌ها نژاد برتر و باهوش‌تر 
هســتند( اما در این سو دقیقا برعکس. یعنی 
غیــر از عامل باور دینی، خــود نژادهای غیر 
غربی نیــز فاقد توانایــی و ظرفیت فرهنگی 
توسعه‌یافتگی هستند. به عنوان مثال افرادی 
مثل »رزم آرا« رســما معتقد بودند که ایرانی 
حتی لولهنگ هم نمی‌تواند بسازد، فقط تفکر 
دینی را ضد علم و فن‌آوری قلمداد نمی‌کردند؛ 
بلکه این‌بار خود نژاد ایرانی را نیز بی‌عرضه و 
ناتوان معرفی می‌کردند. الغرض، بعد از اینکه 
همین ایرانی‌های مســلمان انقلاب کردند و 
براســاس همین ارزش‌ها و معیارهای دینی 
جمهوریت تشکیل دادند، حالا چیزی حدود 
سه دهه است که خط اول درگیری و چالش ما 
با غرب یک پرونده ذاتا علمی و فن‌آورانه است. 
پرونده هسته‌ای؛ آن هم در اوج و لبه تکنولوژی! 
به اضافه صنایع موشکی و پهپادسازی و ناو و 
کشتی جنگی و داروسازی و سلول‌های بنیادی 
و الی آخر. ایــن روزها هیچ کدام از جریانات 
روشنفکری ســکولار ایرانی جرات نمی‌کنند 
مزخرفات چند صد ساله قبلی خود در مورد 
علم و تکنولوژی و رابطه آن با توسعه‌یافتگی 
و قــدرت تمدنی و غیره را ادعا و تکرار کنند. 
بلکه مستقیما »شــیفت پارادایم« فرموده‌اند 
به ضرورت رابطه با آمریکا و اهمیت صادرات 
مــواد اولیه برای غرب و غیره! با این ادعا که: 
ما کشــوری دارای منابع فراوان نفت و گاز و 
معادن هســتیم و باید با صادرات همین‌ها به 
توسعه‌یافتگی برســیم. )عوض‌کردن موذیانه 
صورت مسئله توسعه‌یافتگی با »رفاه« و فقط 
رفاه. آن هم فقط و فقط از مســیر ســازش 
با آمریــکا!( حال اینکه مثــا و اتفاقا بخش 
عمده‌ای از همین کشورهای آفریقایی نیز از 
نظر منابع طبیعی و معادن بسیار غنی هستند 
و اتفاقا سال‌ها است رابطه‌شان با غرب هم هیچ 
مشکلی ندارد و در عین حال از فقیرترین مردم 

جهان به شمار می‌آیند.
توصیه می‌کنم »نبرد ربات‌ها« را از مثلث 
ســه ضلعی علم و فــن‌آوری‌، ایرانیت و باور 
دینــی‌، در قاب مســتطیلی تلویزیون دنبال 
 کنید. ان‌شــاءالله قطعا منظرگاهی تماشایی 

خواهد بود.

و»نبرد ربات‌ها« 
 جنگ تمدنی

 دکتر جلال غفاری قدیر*


